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 ه الرحمن الرحیمبسم الل

 
 تشرف حضرت حجت الاسلام حاج آقا رضا هرندی موضوع: 

 
، از خطبای اصفهان الله( )رحمهجناب فقید سعید، سید مغفور، حضرت حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا رضا هرندی

همۀ کسانی که سالها پای منبر ایشان حضور داشتند، به خلوص، صداقت، ساده زیستی و لحن سادۀ ایشان در بودند و 
 0631کنند. حاج آقا رضا هرندی در روز دوازده بهمن ماه سال موعظه و تمثیل هنگام سخنرانی، اعتراف و آن را یادآوری می

ای که به مناسبتی در منزل آیت الله اسلامی، یک شب در روضهه.ش از دار دنیا رحلت کردند. در اوایل پیروزی انقلاب 
واقع در خیابان احمد آباد اصفهان برپا بود، بر فراز منبر، جریان تشرف خویش را با زبان خودشان اینگونه  الله( )رحمهوالد

 بیان کردند:

 تبلیغ دین در سن جوانی

بردم. در همان از حجره های مدرسۀ علمیۀ جده کوچک به سر میمن در ایام جوانی که هنوز ازدواج نکرده بودم، در یکی 
ای ده شب منبر بروم. البته به من گفتند در همسایگی همین منزلی که قرار است منبر بروید، ایام از من دعوت شد در محله

د. با همۀ سفارشات و چند خانوادۀ بهایی سکونت دارند که باید مواظب آنها باشید و حرفی نزنید که موجب رنجش آنها بشو
های عقلی و نقلی خیرخواهی های مردم، ضمن قبول این دعوت، به فکر افتادم که این ده شب را پیرامون اثبات دین از دلیل

وجود آمده از استعمار انگلیس است، صحبت کنم. از همین رو در خصوص بهائیت که بههای ساختگی و بهو نیز پوچی دین
 بودن عقاید بهایی گری سخن گفتم و بطلان اساس این فرقۀ ضاله را آشکار و برملا ساختم. آن ده شب، دربارۀ پوچ

 مادحین دروغین

بعد از پایان یافتن ده شب، شام مفصلی داده شد و پس از صرف شام، عازم مدرسه شدم. در راه مدرسه، به چند نفر برخورد 
بوسید و یل بسیاری از من کردند. یکی دست و صورت من را میهای من تشکر و قدردانی و تجلکردم که به خاطر سخنرانی

جست؛ آنها احترام فراوانی به من گذاشتند که آقا شما چشم ما را روشن کردید. بعد پرسیدند: دیگری به عبای من تبرک می
 خواهم به مدرسه بروم. قصد دارید کجا بروید؟ گفتم می

ل ما تشریف بیاورید و مهمان ما باشید! من هم در مقابل آن همه لطف و کنیم امشب را به منزآنها گفتند: خواهش می
 احترامی که از آنها دیده بودم، به ناچار دعوت آنها را پذیرفتم و راهی منزل آنها شدم.

 مکر شیطانی

تا به در بزرگ و محکمی رسیدیم. در را باز کردند و وارد شدیم. در خانه را از داخل، از پایین و از وسط و از  1مقداری راه آمدیم 
شوم. وارد اتاق که شدیم در گاه خود میها بهائی هستند و من با پای خودم دارم وارد قتلهدانستم که اینبالا بستند. هنوز نمی

                                                           
 سینای اصفهان کوچۀ جوی باریکه.از آقازادۀ ایشان نشانی آن منزل را پرسیدم، گفتند در خیابان ابن  .1
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ناگهان با چند نفر مواجه شدم که دور نشسته و با حالت خشم و ناراحتی، هیچ توجهی به اتاق را هم از داخل بستند. در اتاق 
 ورود من نشان ندادند و حتی سلام من را هم پاسخ نگفتند.

من پیش خود فکر کردم شاید بین خودشان نزاعی وجود دارد. وقتی نشستم یکی از آنها با حالت توهین آمیز و با صدای بلند  
گویی؟ بعد هم شروع به تهدید کرد. من که هنوز انتظار د: سید این مزخرفات چیست که بالای منبر میبه من خطاب کر 

زند؟ چنین سخنانی را نداشتم، رو کردم به یکی از آنها که مرا به آنجا دعوت کرده بود و گفتم: چرا این آقا این گونه حرف می
به ناسزا گفتن و توهین کردن. سپس چاقو و دشنه آماده کرده و گفتند:  دیدم آنها هم سخنان او را تأیید کردند و شروع کردند

ام، امشب شب آخر عمر تو است و تو را خواهیم کشت. من که تازه متوجه شده بودم که با پای خود به قتلگاه خویش آمده
 شروع کردم به نصیحت کردن آنها تا بلکه بتوانم آنها را از فکر کشتن خود منصرف کنم.

خواستند به من مهلت سخن گفتن بدهند. ولی وقتی به آنها گفتم که من در دست شما بتدا بین آنها بگو مگو بود و نمیدر ا 
اسیرم و شب هم طولانی است، اجازه بدهید سخنی با شما بگویم، به من مهلت دادند که صحبت کنم. گفتم: من پدر و مادر 

اند که درس بخوانم و به مقامی برسم و که مرا به زحمت به شهر فرستادهپیری از روستای هرند )در اطراف اصفهان( دارم 
میرند. شما بیایید کنند و میخدمتی بکنم. اکنون اگر خبر مرگ مرا بشنوند، برای آنها بسیار سخت است و چه بسا سکته می

ر را تمام کنید و اصلًا اعتنایی به به خاطر آنها دست از کشتن من بردارید. دیدم در جواب با تندی و اهانت گفتند: زود کا
 سخن من نکردند.

ای نیست اما حرف دیگری هم دارم. گفتند: بگو اما حرف آخری باشد که میزنی. دوباره من گفتم: شب طولانی است و عجله
ت و سالهای آورید! مردم برای مرقد من، ضریحی خواهند ساخای واجب التعظیم پدید میگفتم: شما با این کارتان امام زاده

سال به زیارت من خواهند آمد و برای من طلب رحمت و ادای احترام و قاتلان من را نفرین و لعن خواهند کرد. پس بیایید و 
به خاطر خودتان هم که شده، از این کار منصرف شوید! باز دیدم سر و صدا بلند شد که او را زود بکشید، خلاصش کنید، 

 زند؟اینها چه حرفهایی است که می

 استعانت از نماز

من که دیگر ناامید از موعظه شده بودم، دست از حیات خود کشیده و آمادۀ مرگ شدم. پس گفتم: اکنون که شما تصمیم به 
خواهید، بکنید! باز سر و صدا بلند شد. بعضی کشتن من دارید، اجازه دهید که دم مرگ دو رکعت نماز بخوانم و بعد هرچه می

خواهم ضی موافق و بالاخره راضی شدند که به اندازه دو رکعت نماز به من مهلت بدهند. وقتی فهمیدند میمخالف بودند و بع
وضو بگیرم، بعضی گفتند: وضو گرفتن را بهانه ساخته تا بیرون اتاق برود و فریاد بزند. گفتم: شما همراه من بیایید، اگر 

در این فکرها نیستم. بالاخره با اصرار پیشنهاد من را قبول کردند و چند فریادی زدم همان جا کار من را تمام کنید! من اصلًا 
 نفر خنجر به دست همراه من از اتاق بیرون آمدند که مبادا فریاد بزنم و به همسایه ها خبر دهم. 

احال توجه و کنم، بکردم آخرین نمازی است که اقامه میوضو گرفته و به اتاق برگشتم و به نماز ایستادم. چون احساس می
« المستغاث بک یا صاحب الزمان»حضور قلبی زیاد نماز را خواندم. در سجدۀ آخر نماز بود که قصد کردم هفت مرتبه بگویم: 

! من برای دفاع از دین شما و آباء و اجدادتان الشریف( فرجهالله تعالی)عجلو در ذهنم این گونه خطور کرد که یا بقیةالله
دانید ، هرگز برای تبلیغ از شخص خودم، مطلبی علیه بهاییت را روی منبر نگفتم. اکنون اگر مصلحت میاماینجا گرفتار شده
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توانید مرا ام و هم میدانید من اینجا گرفتار شدهدانید، مرا از دست اینها نجات دهید که شما هم میبه هر طریقی که می
 نجات دهید.

 دادرسی فریادرس

بودم که شنیدم در اتاق با اینکه از داخل بسته شده بود، باز شد. سپس آقایی وارد شدند و کنار من هنوز در سجدۀ آخر نماز 
ایستادند. من سر از سجده برداشتم و تشهد و سلام نماز را خواندم. آقا منتظر بودند تا نماز من تمام شود، آنگاه به من اشاره 

 صد بیرون آمدن از خانه، راه افتادیم.کردند که بلند شو تا برویم! دست مرا گرفتند و به ق
ای پیش دست به چاقو بودند تا مرا بکشند، گویی همه مجسمه شده بودند که بر دیوار نصب این بیست نفری که لحظه

توانستند شنید، اما آن چنان تصرفی در آنها شده بود که از جای خود نمیهایشان میدید و گوشهای آنها میاند، چشمشده
ای حرف بزنند. همراه آقا از اتاق بیرون آمدم. درِ خانه هم در حالی که قبلًا چندین قفل بر آن زده بخورند و یا کلمهتکان 

بودند، باز بود. از خانه بیرون آمدیم. شب بود. در فکر من هم تصرفی شده بود به همین دلیل توجهی نداشتم به اینکه ایشان 
شب به در مدرسه جده از استغاثه کردم؛ بلکه در این فکر بودم که حالا وقتی نیمهچه کسی هستند و من به چه کسی در نم

رسم، خادم مدرسه در را بسته و من چگونه باید وارد مدرسه شوم. وقتی به در مدرسه رسیدیم، دیدم در باز است و کوچک می
خل حجره! در خدمتتان باشیم. در جواب ما داخل مدرسه شدیم. من به آن آقای بزرگوار تعارف کرده، گفتم: بفرمایید دا

 ای به این مضمون فرمودند که من باید بروم و افرادی نظیر شما هستند که باید به فریادشان برسم.جمله
من از ایشان جدا شده و داخل حجره رفتم. دنبال پیدا کردن کبریت بودم که چراغ را روشن کنم. ناگهان به خود آمدم که  

ها چه قصدی داشتند؟ من چگونه متوسل شدم و از دست آنها رهایی یافتم؟ و اکنون چگونه آمده و یمن کجا بودم؟ بهای
کجا هستم؟ به دنبال این فکرها، در پی آن بزرگوار بیرون دویدم، اما هرچه جستجو کردم، اثری از آقا نیافتم. فردا صبح 

اند، بحث و منازعه اند و چرا دیروقت به مدرسه آمدهز گذاشتهها بر سر اینکه چرا در مدرسه را باشنیدم خادم مدرسه با طلبه
کند. اینجا بود که فهمیدم شب گذشته قبل از آمدن ما خادم در مدرسه را هم بسته بوده و به برکت آقا، هنگام ورودمان باز می

کرد، من هم حقیقت را کردند. سراغ من آمدند که چه کسی برای شما در را باز اطلاعی میشده است. طلاب اظهار بی
 گفتم: ما که آمدیم در مدرسه باز بود و جریان خود را کتمان کردم. 

 هاشدن بهاییشیعه

صبح همان شب، همان بیست نفر آمدند و سراغ ما را گرفتند و به حجره ما وارد شدند و همگی اظهار داشتند که شما را قسم 
و ما را از گمراهی و ضلالت نجات داد، راز ما را فاش نکنید. بعد هم  دهیم به جان همان کسی که دیشب شما را از مرگمی

 همگی شهادتین گفتند و اسلام آوردند.
گفتم تا مدتی بعد، اشخاصی از تهران به اصفهان آمده و به نزد من من همچنان این راز را در دل داشتم و به احدی نمی

شد که آن بیست نفر به بهائیان در تهران جریان را گفته بودند و آنها هم آمدند و گفتند: جریان آن شب را بازگو کنید. معلوم 
 مسلمان شده بودند.

 من که باشم که بر آن خاطر عاطر گذرم
 کنی ای خاک درت تاج سرمها میلطف



 ابوالحسن مهدوی         الله سیدآیت                                     تشرف حضرت حجت الاسلام حاج آقا رضا هرندی      
 

 
 

4 

www.abolhasanm
ahdavi.ir

 

 داشتمیکاش راهی به سر کوی تو می
 آمدم از هر گذرمتا به سر سوی تو می

 نتوان قطع بیابان فراق تو نمود
گه کنی از رسم و ره این سفرممگر   آ

 راه منزلگه خویشم بنما تا پس از این
 سپرمپیش گیرم ره آن کوی و به سر می

 همتم بدرقه راه کن ای طایر قدس
 که دراز است ره مقصد و من نو سفرم
 خرم آن روز کزین مرحله بربندم رخت

 وز سر کوی تو پرسند رفیقان خبرم
 ای نسیم سحری بندگی ما برسان

 فراموش مکن وقت دعای سحرم گو
 شاید ای فیض! اگر در طلب گوهر وصل
 2دیده دریا کنم از اشک و در او غوطه خورم

 هاپیام ها و برداشت
  . لزوم استدلالی بودن عقاید1

هر کسی برای مذهب خویش و پذیرفتن آن لازم است استدلال کند تا آنکه هم برای عقاید خویش و هم برای نپذیرفتن 
گر های خیانتهای دیگر دلیل داشته باشد. اگر تحقیق و استدلال نداشته باشیم، چه بسا ناخواسته به دام انسانعقاید فرقه

ها بیفتیم؛ چرا که دولت انگلستان در این خیانت سابقۀ زیادی در و جاسوسان داخلی یا خارجی به خصوص انگلیسی
توانید خاطرات سیاسی و تاریخی مستر همفر، یکی از کشورهای اسلامی از حدود سیصد سال پیش دارد. برای نمونه می

هایی توانست یوهکند که دولت انگلیس چگونه و با چه شجاسوسان انگلیسی را مطالعه کنید. او در خاطرات خود اعتراف می
هجری، مذهب  1111هایی که تمام تلاش خود را صرف تعلیم و تربیت محمد بن عبدالوهاب کرد، در سال پس از سال

استعماری محمدبن عبدالوهاب را اعلام کند. همچنین ریشۀ بهائیت در ایران و خیانتهایی که این گروه به ایران و اسلام 
رای ترویج بی حجابی در زمان رضاخان از همین فرقۀ بهائیت استفاده کرده و آنان را آلت کردند و از جمله اینکه انگلستان ب

دست خود قرار داده و ضربه و خیانتی را به ایران زدند که تا امروز هنوز آثار آن را در جوامع خودمان شاهدیم و مردم ناخواسته 
 دست به گریبان آثار شوم آنها هستند. 

مواره برای عقاید خود دلیل دارد و با پشتوانۀ محکم استدلال، در راه دینداری خود ثابت قدم بنابراین انسان مؤمن ه
ایستد. اگر به حجاب اعتقاد دارد، اعتقادش محکم است،اگر دین تشیع را پذیرفته است، از نظر فکری صددرصد قانع می

لبته لازمۀ استدلالی بودن عقاید، ارتباط با کند. اصورت است که هیچ گزندی چنین انسانی را تهدید نمیاست و در آن

                                                           
 . فیض کاشانی.  2
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عالمان دین و پرسیدن شبهات اعتقادی از محضر آنان است. نباید شبهۀ اعتقادی را در ذهن باقی گذارد؛ زیرا شبهه ای که 
 در ذهن میماند، رفته رفته ریشۀ اعتقادات فرد را سست میکند و شک را در تمام عقایدش سرایت میدهد. 

 تهی فکر. مخالفان 2

اند، همیشه به تهمت و افترا و فحاشی و در نهایت کشتن افراد، روی مخالفان شیعه، چون اهل منطق و استدلال نبوده
ها از سابقۀ پر افتخار شیعه از صدر اسلام تا کنون شاهد این مدعاست. آری کسی که دلیل کافی برای اند. گذشت قرنآورده

السلام( )علیهمتهمت زدن و کشتن روی آورد تا خود را حفظ کند. از شهادت اهل بیتمدعای خود ندارد، ناچار است به 
شهید شدند و این جنایات از السلام( )علیهمبیتگرفته تا یارانشان و حتی کسانی که به جرم سید بودن یا نقل احادیث اهل

ور او در شهرهای مختلف به شهادت به دستالسلام( )علیهمبیتزمان معاویه سرعت بیشتری گرفت و هزاران محب اهل
 العباس همان راه را ادامه دادند.امیه و بنیرسیدند و سپس بنی

در دوران های مختلف علمای بزرگ مورد ظلم بیگانگان قرار داشتند و بسیاری از آنها جانشان را در این راه فدای دین  
در بغداد حمله کردند و خانۀ ایشان را  علیه(تعالیاللهرضوانی)الطائفه الطوسگذشته به منزل شیخکردند. در حدود هزار سال 

که  اصول اربع مأةآتش زدند و کتابخانۀ بسیار با ارزشی را که داشتند همه را سوزاندند؛ کتابهایی که در بین آن کتب ارزشمند 
تا به زمان خودمان در قبل از  آن ها را نوشته بودند، وجود داشت و این روش ادامه داشتهالسلام( )علیهماصحاب اهل بیت

انقلاب و بعد از آن چه بسیار بزرگانی که در ایران، عراق، لبنان، افغانستان و... به دست مزدوران کور دل بیگانه به شهادت 
 رسیدند.

، شما کننداما دستور قرآن و اسلام این است که همیشه برخورد زشت مخالفان را به خوبی جواب دهید. اگر آنها فحاشی می 
گویند، شما مستدَل صحبت کنید. اگر آنها با تندی و فریاد با کلام متین و صحیح جواب دهید. اگر آنها متعصبانه سخن می

زنند، شما با احترام و ادب با زنند، شما با طمأنینه و آهسته صحبت کنید. اگر آنها با بی احترامی و توهین حرف میحرف می
 کنند، شما حتماً با دلیل و برهان صحبت کنید: دلیل ادعایی مییآنها سخن گویید. اگر آنها ب

« 
َ
ذِي بَیْنَكَ وَبَیْنَهُ عَدَاوَةٌ کَأ حْسَنُ فَإِذَا الَّ

َ
تِي هِيَ أ ئَةُ ادْفَعْ بِالَّ یِِّ هُ لا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّ نَّ

 1؛«وَلِيٌّ حَمِیمٌ 
نیکوتر است دفع کن که ناگاه ]خواهی دید[ و نیکی با بدی یکسان نیست. ]بدی را[ با آنچه 

 همان کسی که میان تو و او دشمنی بود، چون دوستی صمیمی گشته است.

 . دین اسلام، دین رأفت و رحمت3

ن کریم اینگونه پیروان حضرت پیروان ادیان الهی بر خلاف مخالفینشان، دارای صفت ترحم هستند. قرآ
 کند:را توصیف میالسلام( عیسی)علیه

فَةً وَ رَحْمَةً  جَعَلْنا في»
ْ
بَعُوهُ رَأ ذینَ اتَّ لُوبِ الَّ

ُ
پیروی کردند رأفت و السلام( )علیههای کسانی که از حضرت عیسی)و در دل 1«ق

 رحمت نهادیم.(

                                                           
 . 63. فصلت، 1 
 . 72. حدید،  1
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 دلیل آنها نسبت به مسلمانان شاهد هستیم بهها و افتراءها و قتلو اگر امروز ازطرف مدعیان مسیحیت، شدیدترین خشونت
 اند.فاصله گرفتهالسلام( ها از آیین واقعی حضرت مسیح)علیهه آناست ک

 فرماید: نیز میسلم( وآلهوعلیهاللهدر توصیف پیامبر اسلام)صلی قرآن
ارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ؛ اءُ عَلَی الْکُفَّ شِدَّ

َ
ذِینَ مَعَهُ أ هِ وَالَّ دٌ رَسُولُ اللَّ  5مُحَمَّ

فرستادۀ خداست و کسانی که با او هستند، بر کافران سلم( وآلهولیهعالله)صلیحضرت محمد 
 سختگیر ]و[ با همدیگر مهربانند.

م سفارش )و به  6«تَواصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ »مؤمنان علاوه بر اینکه خود صفت ترحم دارند آن را به دیگران هم توصیه میکنند:  ترحِّ
کند، به او رحم )کسی که رحم نمی« مَنْ لَا یَرْحَمْ لَا یُرْحَمْ.»فرمایند:میسلم( وآلهوعلیهاللهکردند.( و حضرت رسول)صلی

 7شود.(نمی
آنها پس در مواجهه با مخالفین، باید نگران و ناراحت انحراف آنها باشیم، و در عمل نیز شفیق و دلسوز آنها و در فکر هدایت 

 باشیم تا با روش عاقلانه و مستدلانه بتوانیم از آنان دستگیری کنیم.

 . باقیات الصالحات: به فکرِ فکر مردم4

گذار کار نیکی بشود، تا قیام قیامت ثواب آن در نامۀ عملش نوشته میشود. و همچنین است پایه گذاری کار کسی که بینان
 ناشایست.

 فرمایند:میالسلام( )علیهامام باقر
نْ 

َ
جْرِ مَنْ عَمِلَ بِذَلِكَ مِنْ غَیْرِ أ

َ
جْرٌ مِثْلُ أ

َ
ةَ هُدًی کَانَ لَهُ أ هِ سَنَّ سُنَّ مَا عَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّ یُّ

َ
 أ

جُورِهِمْ شَيْ 
ُ
ةَ ضَلَالَةٍ کَانَ عَلَیْهِ مِثْلُ یَنْقُصَ مِنْ أ هِ سَنَّ سُنَّ مَا عَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّ یُّ

َ
وِزْرِ مَنْ فَعَلَ ءٌ أ

وْزَارِهِمْ شَيْ 
َ
نْ یَنْقُصَ مِنْ أ

َ
 8ءٌ؛ذَلِكَ مِنْ غَیْرِ أ

ریزی کند، پاداش تمام کسانی را که به آن هدایت عمل کنند، در ای سنت هدایتی را پایههر بنده
نامۀ عملش ثبت و ضبط میشود؛ بدون آنکه از پاداش آنها چیزی کاسته شود. هر انسانی هم که یک 

اش نوشته میشود، بدون وش گمراهی را بنیان بگذارد، گناه هر کسی را که به آن عمل کند، در نامهر 
 آنکه از گناهِ گناهکار چیزی کم شود.

ای که باعث تحکیم ایمان و عقاید افراد و تهذیب اخلاق و تعلیم عمل یادآوری این نکته خالی از لطف نیست که سنت حسنه
های ای دارد که نیاز دنیایی مردم را برطرف میکند. سنتهای حسنهر ارزش بیشتری نسبت به سنتصالح به آنها باشد، بسیا

های مفید دینی در مراسم اعیاد و مجالس سوگواری و نیکوی فکری مانند:  برپایی جلسات دائمی دینی؛ هدیه دادن کتاب
جملات اخلاقی و عملی در مکان های مختلف؛ تزئین ها در عیادت از بیمار و صلۀ رحم؛ نصب تابلوهایی با نیز اهدای آن

                                                           
 . 72. فتح، 5 

 . 17. بلد، 6
 . 76،ص77، ج بحارالانوار. 7 
 . 752، ص68، ج بحارالانوار. 8 
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ها به جملاتی از معارف دین.  به هر حال ای کاش به اندازه ای که به فکر شکم مجالس عقد و عروسی و همچنین پارک
 ها تغذیۀ اندیشه و نیازهای معنوی آنان نیز بودیم.مردم و دنیای آنها هستیم، به فکرِ فکر آن

 تانۀ امامزادگانآویختن به آس. دست5

تقاضا شده السلام( )علیهها در گوشه و کنار شهرها، واجب التعظیم هستند. گاهی حاجتی را که از امام معصومزادهامام
ای معلوم گردد. معجزات و کرامات فراوانی دهند که قدر و منزلت آنها برای مردم تا اندازهزاده ارجاع میاست، به یک امام

 فرمودند: هم تا به حال از آنها دیده شده است. یکی از علمای معاصر می
هارونیه  زادهغرب به امامماه رمضان همراه با یک نفر دیگر به اصفهان آمده بودیم و برای اذان م

دانستم چه که آن زمان به نام دیگری بود، رفتیم. من نمیالسلام( علیه)واقع در میدان امام علی
زاده، نماز مغرب و عشا را همراه دوستم خواندم. کسی در آنجا دفن شده است. در حیاط بیرون امام

ای پیش آمد که در ناگاه حالت مکاشفه پس از نماز، در فکر این بودم که این بنا متعلق به کیست؟
با چشم خود دیدم، در حالی که السلام( )علیهزاده و آبا و اجداد او را تا امام معصومآن حالت نام امام

 دید. دوستم نیز آن صحنه را می
گر افشا کنی، دچار ای بود. اما فرمودند: به رفیقم گفتم آنچه را دیدی کتمان کن! ا لکن ایشان توضیح ندادند که چه صحنه

شوی! اما او در یک جا این قضیه را بیان کرده بود و مشکلی هم به این دلیل برایش پیش آمده بود و من به او مشکل می
 گفتی. از همین رو خود آن عالم هم برای ما توضیح ندادند که چه چیزی دیده بودند.متذکر شدم که نباید این جریان را می

ها فلج بود. فرمودند: پسری بود در محله درب امام، خیابان عبدالرزاق اصفهان که سالیکی دیگر از علمای معاصر می
 کردند. ها او را اذیت میگاهی هم بچه

 زاده واقع در همانها او را مسخره کردند. او با حالتی دل شکسته به امامیک روز با چشم خود دیدم که در هنگام بازی، بچه
ینجا محله درب امام رفت و با پای سالم از آنجا بیرون آمد. بحمد الله وقایع در این زمینه زیاد است، به همین دو جریان در ا

 فرمایند:شویم که میرا یادآور میالسلام( اکتفا کرده و سخن امام صادق)علیه

 7نَا یُکْتَبْ لَهُ ثَوَابُ زِیَارَتِنَا؛مَنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی زِیَارَتِنَا فَلْیَزُرْ صَالِحِي مَوَالِی
نیست، باید موالیان شایسته و صالح ما را السلام( )علیهمکه قادر به زیارت ما اهل بیتکسی

 زیارت کند تا ثواب زیارت ما برای او نوشته شود. 

های مقدس بسیاری از مشکلات مکانها داشتند و با توسل و نذرکردن در آن زادهدر گذشته، مردم توجه بیشتری به امام
 رنگ شده است.گرفتند؛ اما متأسفانه امروزه این توجه و توسل کمخود را حل کرده و حوائج فراوانی می

 . تمسک به نماز6

 آمده است: قرآن کریمها و مشکلات، یکی از دستوراتی است که در کمک گرفتن از نماز برای حل گرفتاری
هَا لَکَبِیرَةٌ إِلا عَلَی الْخَاشِعِینَ و اسْتَعِینُوا » لاةِ وَإِنَّ بْرِ وَالصَّ ه نماز جز بر خاشعان بسی  (10«بِالصَّ و از صبر و نماز یاری بگیرید و البتِّ

 سنگین است.(

                                                           
 . 653، ص20، جبحارالانوار. 7 
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اکَ نَسْتَعینَ »که همراه با صد مرتبه السلام( )علیهدر نماز امام زمان اکَ نَعْبُدُ وَ إِیَّ پرستیم و تنها ها تو را می)]بارالها،[ تن 11«إِیَّ
 جوییم.( است، نمونۀ دیگری از استعانت از پروردگار در امورات زندگی است.از تو یاری می

ای نماز بخوانید که گویا برای آنکه انسان در نماز کمال اتصال و تقرب را به خداوند متعال پیدا کند، دستور داده شده به گونه
 کنید.نماز وداع میآخرین نمازتان است و دارید با 

 فرمودند: سلم( وآلهوعلیهالله)صلیپیامبر خدا

عٍ فَإِنَّ فِیهَا الْوُصْلَةَ وَ الْقُرْبَی؛   12صَلِّ صَلَاةَ مُوَدِّ
خوانی، همانا در اینگونه نماز اتصال به خدا و طوری نماز بخوان که گویا آخرین نمازت را می

 نزدیکی به او نهفته شده است.      
  :مرحوم والد روایتی را برای گرفتن حاجت با توسل به نماز این چنین نقل میکردند که خدای متعال می فرماید   

 وَ لَمْ یُصَلِّ رَکْعَتَیْنِ فَقَدْ جَفَانِي  
َ
أ حْدَثَ وَ تَوَضَّ

َ
 فَقَدْ جَفَانِي وَ مَنْ أ

ْ
أ حْدَثَ وَ لَمْ یَتَوَضَّ

َ
وَ مَنْ مَنْ أ

حْدَثَ وَ تَوَضَّ 
َ
ی رَکْعَتَیْنِ وَ دَعَانِيأ  وَ صَلَّ

َ
مُورِ دِینِهِ وَ دُنْیَاهُ فَقَدْ جَفَوْتُهُ  أ

ُ
لَنِي مِنْ أ

َ
جِبْهُ فِیمَا سَأ

ُ
وَ لَمْ أ

 11وَ لَسْتُ بِرَبٍّ جَاف؛
کسی که حدثی از او سر بزند و وضو نگیرد به من جفا کرده. و کسی که حدثی از او سر زند و وضو 

نماز به جا نیاورد و مرا نخواند و دعا نکند، پس حقیقتاً به من جفا کرده است. و بگیرد و دو رکعت 
کسی که حدثی از او سر زند و وضو تجدید کند و دو رکعت نماز به جا آورد و دعا کند و مرا بخواند پس 

و من ام کند اجابت نکنم حقیقتاً من به او جفا کردهمن او را در آنچه از امر دین و دنیا سؤال می
 خدای جفا کار و ظالم نیستم.

  (الشریففرجهالله تعالیعجل). تمسک به حضرت صاحب الزمان7

، الشریف( فرجهالله تعالی)عجلو به خصوص امام حی زمان، حضرت بقیةاللهالسلام( )علیهماستغاثه به حضرات معصومین
درکِنِییا صَاحِ »در احادیث فراوانی تأکید شده است. در میان اذکار، ذکر 

َ
غِثنِی یَا صَاحِبَ الزَمان أ

َ
که منسوب به « بَ الزَمان أ

سیدمرتضی الله حاجتأثیر بسیار زیادی در روا شدن حاجات دارد. مرحوم آیت 11استسلم( وآلهوعلیهالله)صلیرسول خدا
درکِنِی »دانستند. همچنین ذکر کشمیری این ذکر را اسم اعظم خدای متعال می

َ
دُ یَا عَلِی یَا فَاطِمَةُ یَا صَاحِبَ الزَمانِ أ یا مُحَمَّ

اصفهان، از سوی آن حضرت به خواندن آن دستور داده شد و که در جریان تشرف عالم رشتی در تخت فولاد « وَ لاتُهلِکنِی
 اینکه این ذکر بهتر از علم کیمیا است، از جمله ذکرهای استغاثه است.

ای که برای یکی از روحانیون در مدینه اتفاق افتاده بود دیده بود بر تابلوی بالای درب خانه حضرت نوشته شده در مکاشفه
بوده « المهدی، الغوث»بالا نوشته شده بود و در خط پایین « منزل»این شکل که لفظ  به« منزل المهدی، الغوث»است:
 است. 

                                                                                                                                                                                     
 . 35.  بقره، 10 

 .5حمد،  .11
 ، ص. بحارالانوار711، ص25، ج بحارالانوار. 12 

 . 612، ص22، جبحار الأنوار.  11
 . 751، ص22، جبحار الأنوار. 11



 ابوالحسن مهدوی         الله سیدآیت                                     تشرف حضرت حجت الاسلام حاج آقا رضا هرندی      
 

 
 

9 

www.abolhasanm
ahdavi.ir

 

 . استجابت دعا؛ پیچیده به مصلحت8

 فرمایند: میالسلام( )علیههایی که دارد، بلافاصله مستجاب میشود. امام باقرگاهی دعایی به دلیل مصلحت

نْ یَکُونَ 
َ
عْطِيَ فَتَر؛َ یَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أ

ُ
ةِ لَیْسَ إِذَا أ دَّ خَاءِ نَحْواً مِنْ دُعَائِهِ فِي الشِّ  15دُعَاؤُهُ فِي الرَّ

شایسته است همانطوری که در شدت و سختی دعا میکند، در راحتی و گشایش نیز دعا کند و 
  اینطور نباشد که وقتی حاجتش داده شد، سست شود. 

و گاه  16ت و این تأخیر تا چندین سال ممکن است به طول بیانجامد. بیست سالگاهی نیز مصلحت در تأخیر استجابت دعاس
رُ »پرسید: السلام( علیهت امکان دارد. شخصی از امام صادق)و نیز تا روز قیام 17سال 10تا  عَاءُ ثُمَّ یُؤَخَّ جُلِ الدُّ یُسْتَجَابُ لِلرَّ

الَ نَعَمْ عِشْرِینَ سَنَةً 
َ
)آیا دعای انسان مستجاب میشود و سپس تأخیر می افتد؟ حضرت فرمودند: بله تا بیست سال  18«ق

 ممکن است به تأخیر بیانجامد.( 
 نقل میکند که فرمودند: السلام( علیه)همچنین هشام بن سالم از امام صادق

هِ عَزَّ وَ جَلَّ  وْلِ اللَّ
َ
جِیبَتْ دَعْوَتُکُما -کَانَ بَیْنَ ق

ُ
دْ أ

َ
رْبَعِینَ عَاماً؛وَ  -ق

َ
خْذِ فِرْعَوْنَ أ

َ
  17بَیْنَ أ

برای نابودی فرعون تا زمانی که فرعون به السلام( )علیهبین استجابت دعای حضرت موسی
 هلاکت رسید چهل سال طول کشید.

 . امام صاحب اختیار همه چیز و همه کس9

باسی اشیاء تصرف کنند. تصرف در شمشیرهایی که خلیفۀ عتوانند در وجود افراد یا به اذن الهی میالسلام( )علیهماهل بیت
را شهید کند، و دشمنان هر چه سعی کردند شمشیرهایشان از غلاف در نیامد، السلام( علیهخواست با آنها امام زمان)می

 ها است.یکی از این نمونه
همین معنی باشد؛ یعنی حضرت بدون با شمشیر که در روایات آمده است به السلام( علیه)شاید قیام و ظهور امام عصر

 اندازند.کنند و همۀ آنها را از کار میهای مدرن و پیشرفتۀ در عصر ظهور، قیام میاستفاده از ادوات جنگی و اسلحه
در شهر مشهد از کیفیت قیام حضرت با شمشیر در  الله( )رحمهای از مرحوم حاج شیخ حسن علی اصفهانیگویند طلبهمی

خواست او را قانع کند، او نمی پذیرفت، بالاخره شیخ برای اقناع او، ه وسایل جنگی سؤال کرد. هرچه شیخ میمقابل این هم
هایی را که در یک میدان در حال حرکت بودند از حرکت بازداشت و سپس با اشاره دیگر آنها را به ای همۀ ماشینبا اشاره

 کنند. ها را از کار انداخته و با شمشیر قیام مین گونه همه اسلحهایالسلام( )علیهحرکت درآورد. سپس گفت: امام زمان

                                                           
 .322، ص7، جالکافي. 15
 . 735، ص3، ج الکافی.  16
 . 735، ص3، ج الکافی.  17

 . 322، ص7، جالکافي 18
 . 322، ص7، جالکافي 17
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با اشاره به شمشیری که بالای السلام( علیهراشد همدان نیز آمده است که امام)در داستان تشرف مرد  ی از محله بنی 
اند که منظور از شمشیر، سرشان آویزان بود، فرمودند: من با این شمشیر قیام خواهم کرد. البته بعضی هم احتمال داده

 همان قیام با اسلحه است و شمشیر نمادی از جنگ است؛ همان گونه که ترازو در دادگستری نشان عدالت است.

 های هدایت انسان .  معجزه یکی از راه11

تا افراد بهایی، مسیحی، یهودی یا مخالف نظام، البته آن  پیونددمعجزات فراوانی در هر زمان و مکان مرتب به وقوع می 
گردند. اند و بادیدن این معجزات حق را شناخته و اهل حق میکه روحیۀ انصاف دارند و همیشه خواهان دلیل عقلیکسانی

بوده  بر اساس همین مصلحتالسلام( علیههای مختلف با حضرت ولی عصر)فرقه گاهی دیدارهای اشخاصی از مذاهب و
 ها موجود بوده و پس از دیدار و تشرف، هدایت یافتند.است؛ زیرا زمینۀ هدایت در آن

های غیر واقعی، خالی و تهی کند و خود را های منفی و خیالبافیاگر انسان وجود خود را از حب و بغض بیجا و از ذهنیت
ری بپذیرد، خدای متعال ضمانت فرموده که او را از آماده کند که هرگاه حق را در هر کجا و هر زمان و از هرکس شنید، فو

 راههای مختلف هدایت کرده و به مقصد حقیقی برساند و از گمراهی نجات داده و او را در صراط مستقیم قرار دهد:

هَ لَمَعَ الْمُحْسِنِینَ » هُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّ ذِینَ جَاهَدُوا فِینَا لَنَهْدِیَنَّ  20«الَّ
کنیم، و های خود هدایت میخالصانه در راه ما مجاهدت کنند، به یقین آنها را به راهو کسانی که 

 تردید خدا با نیکوکاران است.بی
اشاره به شرط ضمن عقد است که شخص باید محسن و « پروردگار با محسنین است»فرماید: شاید عبارت آخر آیه که می

 ر که در آیه آمده است، هدایت یافته و از ضلالت نجات پیدا کند.درستکار و درست کردار باشد تا با معیت پروردگا
اگر انسان مهیای پذیرش حق باشد و در این راه انصاف به خرج دهد، در طول عمر معجزات فراوانی را مشاهده خواهد کرد و 

 کند. و صراط مستقیم را باور می قرآن کریمو السلام( )علیهمخوارق عاداتی را خواهد دید که در نتیجۀ آن معصومین
در مدت هشت سال دفاع مقدس، معجزات زیادی اتفاق افتاد که مؤمنین را به  خصوصدر انقلاب اسلامی ایران هم و به

رساند. در تشرفی که یکی از فضلای مرحوم، در حالت مکاشفه در شهر مدینه اطمینان و مخالفین را به اذعان و هدایت می
بود به این شکل که هرگاه  پرسیدهالسلام( علیهحضرت)رسیده بود، چندین سؤال از السلام( علیه)خدمت حضرت ولی عصر

فرمودند؛ زیرا زبان این شخص از هیبت حضرت بند جواب میالسلام( )علیهرسید بدون آنکه بپرسد امامسؤال به ذهنش می
السره و انقلاب ایشان، زیر نظر شما و عنایت شما آمده بود. از جمله سؤال کرده بود آیا همه کارهای حضرت امام قدس

دهد از خودش نیست. )یعنی وجود ده بودند: مگر شما عقل ندارید که آنچه را آقا روح الله انجام میهست؟ در جواب فرمو
 عقل و تعقل منصفانه برای قضاوت و فهمیدن کافی است و نیازی به سؤال کردن نیست.(

 
 الغیاث ای غوث امکان الغیاث
 الغیاث ای سِرِّ یزدان الغیاث
 الغیاث ای علت ایجاد کون

                                                           
 . 32عنکبوت، . 20 
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 اهل ایمان الغیاثقبلگاه 
 کسانالغیاث ای دادخواه بی

 وی پناه مستمندان الغیاث
 پناهان را پناهالغیاث ای بی

 فیض بخش بینوایان الغیاث
 الغیاث ای معدن جود و سخا

 اصل خیر و اهل احسان الغیاث
 الغیاث ای اهل ایمان را تو یار
 وی مبیر اهل طغیان الغیاث
 الغیاث ای قاطع جور و فساد

 احزاب شیطان الغیاث قاطع
 الغیاث ای پادشاه عدل و داد

 ها را خیز و بنشان الغیاثفتنه
 دست قدرت آر بیرون ز آستین
 کن ز جا بنیان عدوان الغیاث
 دین حق را تو حیاتی تازه ده
 زنده کن احکام قرآن الغیاث

 پرچم عزت پیام کعبه زن
 قدرت حق کن نمایان الغیاث

 انتظارهست حیران در رهت چشم 
 21تا به کی در پرده پنهان الغیاث

 
 «لله رب العالمینالحمد»
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